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 بررسی و جمع بين روایات شناخت و عدم شناخت عقلی خدا
 *سید ابوالحسن سادات اخوی

 *سید محمد رضوی

های جهان هستی را به پدیدهترین ابزار شناختی انسان است. ما بسیاری از عقل قوی: چکيده

شناخت  امکان. وقتی عقل ناتوانیمها نیز بسیاری پدیدهشناسیم. ولی از شناخت عقل می ةوسیل

ت طریق اولی از شناخه که صفت محدودیت دارند، ببا آن باشد را نداشته بسیاری از مخلوقات 

 .دکننتأیید می را این ناتوانی عقل از شناخت خدا فراواناست. روایات  ناتوانخالق نامحدود 

البته روایاتی اندک، مخالف ابتدائی این معنا است. هدف این نوشتار، جمع بین روایات شناخت 

 باشد.عدم شناخت عقلی از خدای سبحان میو 

عقل مخلوقی والا مرتبه است، و مانند مخلوقات دیگر  شود کهاین نکات در مقاله بررسی می   

توان خود عقل را مفطور به فطرت خدایی یعنی توحید لذا می معرفت خدا سرشته شده است،به 

کشف خود عقل  ةده شده است، نشان دهنددانست. پس روایاتی که در آن از معرفت عقل نام بر

های ینبیدر این مقاله، از توضیح و ت نیست، بلکه اعطا و بخششی از جانب خدا به عقل است.

 دانشوران شیعی استناد شده است. 

 نفی تشبیه.  ؛نفی تعطیل ؛توحید ؛وصف ؛حیرت ؛عجز ؛معرفت ؛عقل :هاهژواکليد

 
                                                           

 a_sadatakhavi@yahoo.com                           (نویسندۀ مسئول) دکتری علوم قرآن و حدیث. *

 DsmRazavi@yahoo.com        عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی               .*
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 مقدمه

لح معنای مصطه تعریف ب) عنوان مخلوق، تعریفی از حقیقت عقل نداریمه ما ب   

ه دلیل اینکه زیرا اولاً ذاتی ما نیست؛ ب (،و رسم داشته باشد آن در منطق که حدّ

لاتر ازیرا بشر ابزاری ب ،ای بر آن نداریماحاطهشود. ثانیاً از ما سلب میگاهی اوقات 

اما کنیم؛ شیاء شناختنی را به عقل تعریف میا ةاز عقل برای شناخت ندارد. ثالثاً هم

شده، ارائه هم که از عقل  هاییریفلذا تع .شودخود عقل به ابزاری تعریف نمی

 را معرفّیتواند عقل گزارش آثار عقل است نه حقیقت عقل. فقط خالق عقل می

 شناسیم. کند. لذا با وجود اینکه تعریفی برای عقل نداریم، همگی آن را می

تی یکی آنکه وق :به دو جهت، شناسی استبزرگ خدا ةی آیگاین عقل با این ویژ   

 وانت به طریق اولی ،که یکی از مخلوقات خداستناتوانیم، با آن ما از شناخت عقل 

طور که عقل را به معرفّی خدا  آنکه همان دوم را نداریم.شناخت خالق او 

 شناسیم.شناسیم، خالق عقل را نیز به معرفّی خودش میمی

 ایچون هیچ صورت معقوله اساساً خدای متعال قابل تعقّل و تصوّر نیست،   

 ندارد:

لیه السلام( عَنِ التَّوْحِیدِ، فَ قُلْتُ: )ع یَ عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ نََْراَنَ قاَلَ: سَألَْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ الثَّانِ »   
فَ هُوَ خِلَافهُُ؛ لََ  ءٍ یْ أتََ وَهَّمُ شَیْئا؟ً فَ قَالَ: نَ عَمْ؛ غَيَْْ مَعْقُولٍ وَ لََ مََْدُودٍ. فَمَا وَقَعَ وَهُْْكَ عَلَیْهِ مِنْ شَ 

ََوَّرُ وْهَامُ، وَ هُوَ خِلَاُ  مَا ي ُ ءٌ وَ لََ تُدْركُِهُ الَْْوْهَامُ. كَیْفَ تدُْركُِهُ الَْْ یْ يُشْبِهُهُ شَ  ُُ وَ خِلَاُ  مَا يُ تَ عْقَ
 (926)التوحید؛ ص.« ءٌ غَيُْْ مَعْقُولٍ وَ لََ مََْدُودیْ الَْْوْهَامِ. إِنَّ مَا يُ تَوَهَّمُ شَ  یف

توانم و گفتم: می پرسیدمتوحید در بارة  7نجران گوید: از امام جواد یابن اب   

شود که حقیقتش درک نمی شیئی یول ی،تصور کنم؟ فرمود: آر یک شیءخدا را 

مانند  شیئی است.خدا غیر او  ،زیرا هر چیز که در خاطرت در آید ؛ندارد یو حد

که  یاو نیست و خاطرها او را درک نکنند، چگونه خاطرها درکش کنند در صورت
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خدا تنها  ةدربار .ل شود و در خاطر نقش بنددتعقّ چیزی است کهاو بر خلاف 

 «.ندارد یکه حقیقتش درک نشود و حد یچیز»خاطر گذرد: ه همین اندازه ب

 این روایت شرحاین حدیث در کافی نیز آمده و مرحوم سید جواد مصطفوی در    

را  این الفاظ یست، حقیقت معانا کوه چیزی و م زمین، آبوییگمی یوقت» گوید:

 .است یحد معینّه است که محدود ب از آنها در ذهن ما منتقش یفهمیم و صورتیم

ه ب .نه آب ،اگر جامد شد نامش یخ است .ست که روان باشدا آب این حدّ مثلاً

باید بدانیم که حقیقت خدا را  اولاً« ستا خدا چیزی»یم یگومیکه  یخلاف وقت

 .از خدا در ذهن ما منتقش شود یممکن نیست صورت ثانیاً .توانیم درک کنیمنمی

)کلینی، اصول « .آیدمیمین دلیل در ذهن در نه و به .محدود نگردد یحدّه خدا ب ثالثاً

 (921ص  9کافی، ترجمه فارسی، ج 

. لذا به حکم روشن شناسدکه محدود، نامحدود را نمی کندخود حکم می عقل،   

شود، خالق، معقول نمیکه است  عاجز از شناخت خداست. این حکم عقلخودش، 

البته  .دکننتأیید می معتبر فراوان آن را روایاتو زیرا مستلزم محدود شدن او است؛ 

هدف این نوشتار، جمع بین  .روایاتی ولو اندک، مخالف بدوی این معنا است

 باشد.خدای سبحان می نسبت بهعدم شناخت عقلی روایات روایات شناخت و 

 و صفات خدا روایات ناتوانی عقل از شناخت ذاتبخش اول. 

 باشد، درعبارت که بیانگر عجز و ناتوانی عقل از شناخت صفات خدا می هاده   

 به طریق باشد،روایات بیان شده است. وقتی عقل از شناخت صفات خدا عاجز 

 اولی از شناخت ذات باری تعالی عاجز است.

 .شودبرخی از روایات برای نشان دادن این موضوع آورده می

 تَضْبِطهُُ الْعُقُولُ لََ . 9
: احََْمْدُ عَنْ مََُمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ: جِئْتُ إِلََ الرِّضَا )علیه السلام( أَسْألَهُُ عَنِ التَّوْحِیدِ، فأََمْلَى عَلَيَّ »   
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َُ الَِخْتِاَعُ، وَ لََ یْ  شَ نْ للَِّهِ فاَطِرِ الَْْشْیَاءِ إنِْشَاءً وَ مُبْتَدِعِهَا ابتِْدَاعاً بِقُدْرتَهِِ وَ حِكْمَتِهِ، لََ مِ  ءٍ فَ یَبْطُ
ظْهَارِ حِكْمَتِهِ وَ حَقِ  حَّ الَِبتِْدَاعُ. خَلَقَ مَا شَاءَ كَیْفَ شَاءَ مُتَوَحِّداً بِذَلِكَ، لِِِ َِ یقَةِ ربُوُبیَِّتِهِ،  لِعِلَّةٍ فَلَا يَ

 (921، ص: 9، جکلینی)...« لََ تَضْبِطهُُ الْعُقُولُ 

ة7

صادق آید. و علت و سببی در میان نبود  -چیزی را از چیزی ساختن  

ر د - مشیت فرمودگونه که  و آن مشیت فرمودتا ابتکار صحیح نباشد. آنچه را 

تش برای اظهار حکمت و حقیقت ربوبی -اش را پذیرفتندهمتاییحالی که بندگان بی

د.یابندست ناو آفرید. خردها  به 

ر کتاب د توجه کنیم. الضَّبْطمعنای باید به « لَ تضبطه العقول»توضیح عبارت در    

 (03، ص: 7، جفراهیدی). ءیكُ ش  یف [ء ]لَ يفارقهلزوم شياست: العین آمده 

 نویسد: مولی صالح مازندرانی می

فاته لقَورها عن الِحاطة بكنه ذاته و ص ،و لو كان بعضها لبعض ظهيْاً  ؛لَ تضبطه العقول»   
له من عظمته و كمالَته، و كلّما أدركته من أمر التوحید بالَستقلال أو  و عجزها عن ادراك ما
معرفته  یف و إنّّا غاية كمالها ،جناب احَقّ  یفهو أمر اعتباريّ لَ وجود له ف ،بمعونة الوهم و الخیال

 (014ص  3)شرح مازندرانی، ج  .«الِبطال و التشبیه ینف

های لقعگوییم: می، و توضیح مرحوم مولی صالح« ضبط»با توجه به معنای لغوی    

و تمام با شناخت حقیقت ربوبیت دارند، تا چه رسد به ذات  مفارقت تامّ انسانها

 خدای سبحان.

 قَدْ عَجَزَتِ الْعُقُولُ . 0

 فرماید: توحیدی که به مفضلّ آموخت، می هایضمن آموزه 7امام صادق   
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ُِ مِنْهُمْ فِ  فَفِي اخْتِلَا ِ ... »    ٌُ عَلَى أنَ َّهُمْ  یهَذِهِ الِقاَوِي  يقَِفُوا عَلَى احَْقَِیقَةِ مِنْ لَْ الشَّمْسِ دَلیِ
ََرُ وَ يدُْركُِهَا احَِْسُّ قَدْ عَجَزَتِ الْعُقُ  عَنِ الْوُقُوِ   ولُ أمَْرهَِا فإَِذَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّمْسُ الَّتِِ يَ قَعُ عَلَیْهَا الْبَ

 (971ید المفضل  ص)توح...«  وَهْمعَلَى حَقِیقَتِهَا فَكَیْفَ مَا لَطُفَ عَنِ احَِْسِّ وَ اسْتَتََِ عَنِ الْ 

دلیل است که حقیقت آن را نفهمیدند، در  -دربارة خورشید -این اختلاف     

صورتی که فهم بشر از درک حقیقت این خورشید چشمگیر و دیدنی ناتوانست، 

 کجا به یک حقیقت نهان از حسّ و نادیدنی رسد؟

شناخت خالق حس و  عقول از شناخت حقیقت شمس عاجز است، چگونه از   

فرمایند عقل از ( در این حدیث شریف می7جز نباشد. امام صادق )عقل، عا

شناخت برخی محسوسات، عاجز است، چه برسد به خدایی که مخفی از حس و 

 وهم است.

 فَ تَاهَتْ عُقُولُهمُْ . 3

   « ٍُ ی وَ تَكَلَّمُوا  ،للَّهِ فأََمْسِكُواالْكَلَامُ إِلََ ا إِذَا انْ تَ هَى :عَبْدِ اللَّهِ )علیه السلام( قاَلَ  یعَنْ أبَِ عَنْ جََِ
 رْشِ فَ تَاهَتْ عُقُولُهمُْ وَ لََ تَكَلَّمُوا فِیمَا فَ وْقَ الْعَرْشِ، فإَِنَّ قَ وْماً تَكَلَّمُوا فِیمَا فَ وْقَ الْعَ  ،فِیمَا دُونَ الْعَرْشِ 

 (06؛ ص9)تفسیر القمی؛ ج...« 

دربارة  گاه دارید.فرمود: زمانی که کلام به خدا رسید، زبان را ن 7امام صادق   

سخن گویید و بالاتر از آن سخن مگویید. قومی دربارة است عرش تر از پایینآنچه 

 لذا سفیه گشتند. ،بالاتر از عرش سخن گفتند

حیرت عقول بیان  ةباشد را مای( تکلم در آنچه بالای عرش می7امام صادق )   

 کنند، تا چه رسد به خدای متعال.می

ای در هنگام بسیج مردم برای مقابله با هجوم معاویه خطبه 7امیرالمؤمنین   

 فرماید: حضرتش ضمن آن می .خواندند

                                                           
 نویسد: شده است. ملا صدرا در بارۀ آن میاین حدیث به گونه مرفوع روایت  1.
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« يَ بْلُغُهُ بُ عْدُ الهِْمَم أدَْنََ أدََانیِهَا طاَمََِاتُ الْعُقُولِ فِ لَطِیفَاتِ الُْْمُورِ فَ تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لََ  یتاَهَتْ فِ »   
 (934، ص: 9، ج)کلینی

و خردهای تند رو نسبت به مطالب دقیق در نزدیکترین درجاتش گم گشته، پر    

 به او نرسد. هابرکت باد خدایی که دوربینی همت

 این حدیث در کتاب الغارات نیز آمده است: 

 (11؛ ص9)الغارات؛ ج..« . الهِْمَمِ  لََ يدُْركُِهُ بُ عْدُ  یفَ تَبَارَكَ الَّذِ  أدََانیِهَا الْعُقُولُ  یوَ تاَهَتْ فِ »   

 (369، ص: 9، جمعجم مقايیس اللغة) باشد.معنای حیرت عقول میه تاهت العقول ب   

 نویسد: مولی صالح مازندرانی در توضیح این جمله می

 یة فالعقول الطامَ ،تلك الْستارأوّل حجاب من تلك احَجب و أقرب من  یيعني تحيّْت ف»   
 یأعن ،فكیف حال العقول الغيْ الطامَة ؛إدراكها و إدراك أسرارها یللمبالغة ف ؛الَمور اللّطیفة
تنبیه على  و فیه ؟أرفع و أعظم من المذكور یه یاحَجب التّ یو كیف حال بواق ؟العقول الناقَة

يجب علیه أن يرجع  بُ ،معرفة الَانع بعقله و إن كان ذكیّا فهیماً  یأنهّ لَ يجوز للبشر أن يعتمد ف
  (973ص  4)شرح مازندرانی، ج « .و أهُ الذكّر یإلَ صاحب الوح

   طاشت عقولهم .4

 فرماید: در باب سخن گفتن اهل معنا در بارة توحید می 7امیرالمؤمنین   

، عُقُولُهمُْ  وَ لَكِنَّهُمْ إِذَا ذكََرُوا عَظَمَةَ اللَّهِ انْكَسَرَتْ ألَْسِنَتُهُمْ، وَ انْ قَطَعَتْ أفَْئِدَتُ هُمْ، وَ طاَشَتْ    
مون: ؛ همین مض636، ص 7)تفسیر امام عسکری .مَتْ حُلُومُهُمْ، إِعْزاَزاً للَِّهِ وَ إِعْظاَماً وَ إِجْلَالًَ لَهُ هاوَ 

 (931دیلمی، اعلام الدین، ص 
ان شهایشان کنُد، دلهایبندگان خاص خدا هنگامی که بزرگی خدا یاد شود، زبان   

                                                           
الالهیین و العلماء الراسخین و قدوة الاولیاء  اعلم انّ هذه الخطبة من خطب امیر المؤمنین و سیّد الموحّدین و امام الحكماء   

 ،الواصلین و العرفاء الشامخین و اعلم الخلائق باللهّ و توحیده ما خلا خاتم النبیین صلوات الله علیهما و آلهما الهادین المهدیّین
ثلها فى زبر لم یوجد م ،مشتمله على مباحث شریفة إلهیة و معارف نفیسة ربانیة و مسائل عویصة حكمیة و مطالب علیة عقلیة

ة مع قطع النّظر عن جودة الالفاظ و العبارات و فصاح ؛الاولین و الآخرین و لم یسمح بنظیرها عقول الحكماء السابقین و اللّاحقین
 (4-3ص 4ج صدرا، شرح اصول الکافی،) .فاق بها على مصاقع البلغاء و اعاظم الادباء و فحول الخطباء البیان و الاستعارات التى
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 شان ناتوان گردد.هایمنقطع و عقل

 (076 :، ص6:، ج)ر.ک. فراهیدیآمده است.  خفة العقُطاش العقل به معنای 

 نکوهش اکتفا به ادراک عقول در باب توحید .1

 نویسد: ضمن رسالة حضرتش می 7امام صادق   

: ..قِ رسَِالتَِهِ إِلََ أَصْحَابِ  الرَّأْيِ وَ الْ  یلَّهِ صلوات الله علیه فِ بْدِ العَ  یعَنْ أبَِ »    ِِ . وَ قاَلُوا لََ یَا
هُمُ اللَّهُ مَایْ شَ  ، 9)برقی، ج: ...«  وْا وَ أَهْْلََهُمْ وَ خَذَلَهمُْ تَ وَلَّ  ءَ الَّ مَا أدَْركََتْهُ عُقُولنَُا وَ عَرَفَ تْهُ ألَْبَابُ نَا فَ وَلََّ

 (021ص: 

همه چیز را با عقل و خرد  گویند: مافرمود: اصحاب قیاس می 7امام صادق   

 گرداند.ن افرادی را به خودشان واگذار میشناسیم؛ خدا چنییابیم و میخود می

 نویسد: در مقام استنتاج از این حدیث می مرحوم میرزا حبیب الله خویی

ثّم جعلهم أبوابه و صراطه و الْدلَّء علیهم بامور مَجوبة عن الرأّى و القیاِ؛ فمن طلب ما »   
  (071ص  3، ج منهاج البراعة).« عند اللّه بقیاِ و رأى، ل يزدد من اللّه الَّ بعداً 

  )همان(.« حدّ الَحَاءهذا المعنى فوق  یو الْخبار ف»نویسد: نیز می

  ذهلت العقول .6

 (12)کوفی، ص:« .عِزَّتهِِ لِ  وَ ذَهِلَتِ الْعُقُولُ  : ...قاَلصلوات الله علیه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مََُمَّدٍ »   

 پرد.فرمود: عقول از دهشت عزّت خدا می 7امام صادق   

باید دانست که همین تعبیر را مرحوم کلینی در ضمن مقدمه خود بر کافی به کار    

 برده است: 

 (3، ص 9)کافی، مقدمه مصنف، ج « أن تبلغ غاية نهايته العقول ذهلت»   

 یسد: نومی رفیع الدین گیلانی در شرح خود بر کافی، ضمن توضیح این جمله   

ن يدُرك، قدّوسیتّه وارتفاع شأنه عن أ یأنهّ سبحانه ف یإلَ آخره، يعن« العقول ذهلت: »قوله»   
بحیث لو حاولت العقول الَحیحة الكاملة إدراكَه، حارت ودهشت ونسیت نفسها فضلًا عمّا 
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 (11؛ ص9؛ جالذريعة إلَ حافظ الشريعة) .«وشغلت عنها ،عداها

و . «ذهلًا وذهولًَ: نسیه لشغُ -كمنع  - ذهله، وعنه»کند: گيلانی از قاموس نقل می   

 «.ذهلت عنه: إذا نسیته أو شُغلت عنه: »آوردمی مجمُ اللغةاز 

 کند:ز به آیة دوم سورة حج استشهاد مینی   

   « َِ ٍُ حَْْلَها وَ تَ رَى النَّا ُُّ ذاتِ حَْْ ُُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أرَْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُ ُُ كُ  ىسُكار  يَ وْمَ تَ رَوْنَها تَذْهَ
 «.وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ  وَ ما هُمْ بِسُكارى

د: داننی، ذهول را به معنای وحشت عقل میبه نقل گیلانی، زمخشری و بیضاو   

یلانی، )گ .«یتفسيْ البیضاو  یوهكذا ف«. الذهول: الذهاب عن الْمر مع دهشة»الكشّا :  یوف»

 همان(
از روی دهشت است.  هامعنای پریدن عقلنویسد: ذهلت العقول به طریحی می   

 (377، ص: 1: ، ج)طریحی
 دوامه ردع لطامحات العقول  .7

، قَدْ حَسَرَ كُنْهُهُ نَ وَافِذَ عَبْدِ اللَّهِ صلوات الله علیه: ... دَوَامُهُ رَدعٌْ لِطاَمََِاتِ الْعُقُولِ  یعن أبَِ »    
ََارِ   (934، ص: 9)کلینی، ج:« الِبْ

از برای خدای متعال، مانع از شناخت او « دوام»فرمود: صفت  7صادقامام    

 توسط عقول بلند مرتبه است.

 (331، ص: 4ج )طریحی،یعنی عقول بلند مرتبه.  طاَمََِاتِ الْعُقُولِ طریحی گوید:    

القاهر على جَیع العقول و الَفكار، الباهر »نویسد: ملا صدرا در شرح این جمله می   
« .كُ الَنوار، فيْتدع عن ضوء كبريائه و شمس عظمته ابَار العقول و انظار الَفهامنوره على  

  (11ص  4)شرح اصول الکافی، ج 
ة إلَ أقَى المرتفع یالمنع و الكفّ، و العقول الطامَة ه :الرّدع»نویسد: مولی صالح نیز می   

 يمنع العقول الكاملة و يكفّها عن یو بقاؤه السرمد یدوامه الْبد یيعن ،مدارج كمالها و إدراكها
زندرانی، شرح ما) «.ء المعلوم الوقوع يمنع العاقُ من طلب نقیضهیلضرورة أنّ الش ،الوصول إلَ آخره

 (010ص  4الکافی ج 
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عقول لَ يمكن لل یأ»نویسد: زوینی پس از توضیح کلمات حدیث میمولی خلیل ق   
  (371 ؛ ص0الشافی فی شرح الکافی؛ ج)« .الرفیعة إدراك دوامه كما هو حقّه

 احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ . 1

ََارِ  كَمَا احْتَجَبَ عَنِ   احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ  علیه السلام: ... و قال أميْ المؤمنين»    « .الِبْ
 (71ص  9القرآن ج ر آشوب، متشابه ؛ ابن شه041ص: تحف العقول، ، )حراّنی

فرمود: عقول از شناخت خدا به مانند چشم سر پوشیده و در  7امیرالمؤمنین   

 پرده است. 

استناد کرده با  نسبت داده و به آن 6ن را به رسول خداملا صدرا این سخ   

 3)صدرا، شرح اصول الکافی ج « . ... و لْجُ هذا قال أعر  الخلق به»گوید: این تعبیر که می

 (60– 69ص 

 «.َارو الْب نهّ متعالٍ عن أن تناله العقول والْوهامإ»نویسد: سید احمد علوی عاملی می   
 (31ص  احَاشیة علی اصول الکافی)

لَ »روایت شده است:  910در نهج البلاغه خطبه  7از امیرالمؤمنین توضیح:   
ه و در ل(. میرزا حبیب خویی ذیل این جمتحجبه المساترلَ ای: )در نسخه« تحجبه السواتر

 نویسد: مقام جمع بین دو حدیث می

، ...كما احتجب عن الْبَار   العقول عن احَديث إنّ اللَّه احتجب یفان قلت: قد ورد ف»   
لعقول و قلت: لیس المراد من احتجابه عن ا فكیف التوفیق بینه و بين قول الَمام علیه السّلام؟

ُ مانع عن إدراكه و الوصول الیه تعالَ، ب یّ كون بینه و بين خلقه حجاب جسمانالْبَار أن ي
المراد بذلك احتجابه عنهم لقَور ذواتهم و نقَان عقولهم و قواهم، و كمال ذاته و شدّة نوره و 
 قوّة ظهوره، فغاية ظهوره أوجب بطونه، و شدّة نوره أوجب احتجابه كنور الشمس و بَر الخفاش

 (976ص  1، ج منهاج البراعة)..« .

 غمضت مداخُ العقول .1

 ای در کوفه فرمود: ضمن خطبه 7شده که امیرالمؤمنین روایت 7از امام صادق   
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َِّفَاتُ لتَِنَالَ عِلْمَ إِلَهیَِّتِهِ »...  ُُ الْعُقُولِ مِنْ حَیْثُ لََ تَ بْلُغُهُ ال ، ص: التوحید)صدوق، « ؟وَ غَمَضَتْ مَدَاخِ

 کند(عنوان خطبة الأشباح نقل می همین حدیث را با 19؛ سید رضی در نهج البلاغه، خطبه 19

 چشم عقول از درک صفات خدا بسته است، چگونه به شناخت ذاتش باز شود؟

لات خطبه علوی نوشته و ضمن میرزا حبیب الله خویی شرح  مفصل بر این جم   

 نویسد: آن می

یة دقايق العلوم النّظرية الَله یمداخلها، أى خفیت مواقع دخولها فو أنّ العقول إذا غمضت »   
بحیث لَ توصف لدقتها، طالبة ان تعلم حقیقة ذاته، انقطعت و أعیت؛ لقَور العقول عن الوصول 

 (391؛ ص6؛ جمنهاج البراعة)خوئی، « .إلَ حقیقة ما لیس بذى حدّ و لَ تركیب

رهُُ الْعُقُولُ  .92  لََ تُ قَدِّ

کند که فرمود: ... روایت می مََُمَّدِ بْنِ أَبِ عُمَيٍْْ از امام مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ صلوات الله علیه    

 (76)صدوق، توحید، ص:  «وَ لََ تَ قَعُ عَلَیْهِ الِوْهَامُ  وَ أنََّهُ لََ تُ قَدِّرهُُ الْعُقُولُ »

 گیری خدا ندارند.عقول قدرت بر اندازه

جمعه از علامه مجلسی این مضمون را به عبارتی دیگر ضمن تعویذ روز    

 کند: روایت می 7امیرالمؤمنین

حَاطةَِ بِكَ فِِ  تَ عَالیَْتَ فِِ ارْتفَِاعِ شَأْنِكَ عَنْ أنَْ ... تَ لْتَثِقَ »    بحار )« . بُحُورِ هَِْمِ الَْْحْلَامسَحَائِبُ الِِْ

 (949؛ ص 17الأنوار؛ ج

 نویسد: تبيين آن میآنگاه در 

لَ تبتُ  یتبتُ سحائب الِحاطة بكنه ذاتك و صفاتك فِ بحور هْم العقول أ یأ أو تلتثق»   
ء بالكسر یاللثق بالتحريك البلُ و قد لثق الش یء فضلا عن أن تأخذ ماء. قال الجوهر منها بشي

ك أي بسببك منها تمثُ لبعض النسخ  یمبتُ أو تمتثُ و ف یو التثق و ألثقه غيْه و طائر لثق أ
أي من الْحلام جبلة أي خلقة و المراد بها احَقیقة تَُ إلیك فیها أي بسبب تلك الجبلة و يحتمُ 

یها الْوهام أن تنتزع منك حقیقة و مهیة تتفكر ف تعلقه بالرويات و احَاصُ أنه لَ تقدر العقول على
تفكر و تتحيْ فیها ء تیلى انتزاع شبعض النسخ تضُ فیها أي لَ تقدر ع یفتَُ إلَ معرفتك و ف
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 (032– 001)همان، ص  .«فضلا عن أن تضُ إلیك بها

  ضلّت العقول. 99

یَّارِ إِدْراَكِهِ أمَْوَاجِ ت َ  یفِ  قَدْ ضَلَّتِ الْعُقُولُ »روایت شده است که فرمود:  7از امام رضا   
 (70)صدوق، توحید، ص:...«  أزََلیَِّتِهِ وَ تَحَی َّرَتِ الِوْهَامُ عَنْ إِحَاطةَِ ذِكْرِ 

از فهمیدن  ،و اوهام و افکار .کران ادراکش وامانده و گمراهند در آماج بی ولعق   

 .بودنش متحیرّ و سرگردانند یازل یِچگونگ

ةًَ عُقُولُهمُْ  .90  مُتَ وَلهِّ

ای هالله علیه ضمن خطبصلوات أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ  کند کهروایت می یِّ نَ وٍْ  الْبِكَالِ    

َُ وَ » فرمود:... َُ وَ مِیكَائیِ فْ جِبْريِ َِ ُْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً أيَ ُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ ربَِّكَ فَ  جُنُودَ بَ
ةًَ عُقُولُهمُْ  یالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيَن فِ  ِِ مُرْجَحِنِّيَن مُتَ وَلهِّ )نهج « أَحْسَنَ الْخاَلِقِينَ أنَْ يَحُدُّوا  حُجُراَتِ الْقُدُ

 (394، ص: 4: جبحار الانوار، ، ؛ مجلسی910البلاغه، خطبه 

خطاب به کسی که در وصف خدا، خودش را به تکلّف انداخته  7امیرالمؤمنین   

اخت ای که عقلهایشان در شنز وصف جبرئیل و میکائیل و ملائکهبود، فرمودند: تو ا

 هستی، چه برسد به خدای احسن الخالقین.خدا واله و حیران است عاجز 

فاعُ على صیغة اسم ال متولهة عقولهم»نویسد: لامه مجلسی در توضیح این جمله میع   
بعض النسخ على صیغة اسم المفعول و الْول أظهر أن يحدوا  یأي مَزونة أو حائرة أو خائفة و ف

بحار الأنوار؛ )« .لمه أو مقدار عظمتهيدركوا مبلغ قدرته و ع یيدركوه بكنهه أ یأحسن الخالقين أ

 (914 ؛ ص 16ج

 نویسد: یثم بحرانی در تبیین این جمله میابن م

هى صورة قیاِ استثنائى متَُّ، نبّه به على عجز من يدّعى وصف ربهّ كما هو. و تقديره إن  »   
وصفه فَف بعض خلقه. و ينتج باستثناء نقیض تالیه، أى لكنّك لَ يمكنك  یكنت صادقا ف

وصف هؤلَء باحَقیقة، فلا يمكنك وصفه تعالَ؛ بیان الملازمة أنّ وصفه تعالَ إذا كان ممكنا لك 
ر ، فانّ حقیقة جبرئیُ و میكائیُ و سائیض آثاره أسهُ علیك. و أما بطلان التالفوصف بع
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الملائكة المقربّين غيْ معلومة لْحد من البشر.  و من عجز عن وصف بعض آثاره، فهو عن وصفه 
 (300 ؛ ص92؛ جمنهاج البراعة)نقل شده در: خویی، « .أعجز

 در ادعيه خداناتوانی عقل از شناخت ذات و صفات بخش دوم. 

است، که به بیانی رسا و گاه ثوره أم ةادعی :از معارف اهل بیت یمنبع بسیار   

را به عبارات گوناگون بیان « انارساییِ عقل از شناخت خد»رساتر از دیگر احادیث، 

 دارد.می

فَتِكَ؟  بهِِ الْقُلُوبُ  یكَیْفَ تَ هْتَدِ »خوانیم، آمده است: در دعایی که در مسجد قبا می .9 َِ لِ
 (11)ابن مشهدی، ص« ؟نَ عْتَكَ  أوَْ تَ بْلُغُ الْعُقُولُ 

 چگونه قلوب به وصف تو راه یابند و عقول به نعت تو نائل شوند؟ 

« ظَمَتِهِ عَلَى كُنْهِ عَ  لََ تقَِفُ الْعُقُولُ »در یکی از دعاهای روز عاشورا چنین آمده است:  .0
 (121)همان، ص 

 وقوف ندارند.عقول به کنه عظمت خدا 

فُ الْعُقُولُ »در دعای روز عرفه فرمود:  :. امام صادق3 َِ ابن طاووس، )« صِفَةَ ذَاتِكَ  وَ لََ تَ

 (313، ص:9إقبال الاعمال، ج:

 عقول را نرسد که ذات خدا را نشان دهند.

ُُّ وَ أعََزُّ مِنْ أنَْ تحُِیطَ الْ ». در دعای روز سه شنبه آمده است: 4 « بمبَْلَغِ وَصْفِكَ  ولُ عُقُ وَ أنَْتَ أَجَ
 (14)همان، ص: 

 تری از اینکه عقول به وصفت احاطه یابند.تر و ارجمندبزرگ خدایا تو

فَ  الْعُقُولُ  یلََ تَ هْتَدِ  یأنَْتَ الَّذِ ». پیامبر خدا در دعای روز جمعه فرمود: 1 َِ « عَظَمَتِهِ  یتِهِ فلِ
 (313)همان، ص: 

 کنند.نشان دادن خدا راه خود را گم می عقول در راه

« وِِ عِلْمِ جَلَالِهاَعَنْ بُ لُ  وَ تَحَيََّْتْ عُقُولُهمُْ ». پیامبر اکرم در دعای پایان روز جمعه فرمود: 6
 (421)همان، ص: 
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 عقول از رسیدن به دانش جلال خدا متحیرند.

، )ابن طاووس« فِیكَ الْعُقُولُ وَ ضَلَّتْ »در دعای روز چهاردهم ماه فرمود:  7. امام صادق7

 (991، ص الدروع الواقیة

 کنند. یعنی راهی به شناخت خدا ندارند.قول در شناخت خدا راه گم میع

 در دعای یمانی فرمود: 7. امیرالمؤمنین1

ُِ الَّذِ اعَنْ كُنْهِ عَظَمَتِكَ وَ كَیْفَ توُصَفُ وَ أنَْتَ الْجبََّارُ  وَ انَْْسَرَتِ الْعُقُولُ »    لَْ تَ زَلْ أزَلَیِاًّ  یلْقُدُّو
 (921)ابن طاووس، مهج الدعوات، ص: « الْغیُُوبِ  یدَائمِاً فِ 

، ص: 3:، جطریحی )ر.ک.عقول از انکشاف و پرده برداری از کنه عظمت خدا عاجزند.    

061) 
دانند؛ دو حقیقت که از عجز را ازلی و دائمی بودن خدا میعلتّ این  7امام   

 اند.ک بشر محدود در زمان و مکان خارجدر

 در دعای روز بیست و هفتم هر ماه آمده است:. 1

ُُّ وَ أَحْكَمُ وَ أعََزُّ مِنْ أنَْ تحُِیطَ الْعُقُولُ »     (334)حلّی، ص «كَ بمبَْلَغِ عِلْمِكَ وَ وَصْفِ  وَ أنَْتَ أَجَ

 برسد. خدا اجلّ است از اینکه عقول به میزان علم و وصف او   

 ولُ كَلَّتِ الِلْسُنُ عَنْ غَايةَِ صِفَتِهِ وَ الْعُقُ »در دعای روز دوشنبه فرمود:  7. امام سجاد92
 (996)همان، ص: « عَنْ كُنْهِ مَعْرفِتَِهِ 

 از وصف خدا لال و عقول از رسیدن به کنه معرفت خدا ناتوانند. هازبان   

فُ الْعُقُولُ وَ لََ ». در دعای روز پنجشنبه آمده است: 99 َِ  (937)همان، ص: « قُدْرَتَكَ  تَ

 عقول از وصف قدرت خدا عاجزند.   

 عَنْ  وَ أعَْجَزْتَ الْعُقُولَ »آمده است:  7م منقول از امام صادق. در دعای ساعت شش90
 (027)شیخ بهاء الدین عاملی، ص: « عِلْمِ كَیْفِیَّتِكَ 

 عقول از شناخت کیفیت خدا عاجزند.
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نْهِ عَنْ إِدْراَكِ كُ  وَ عَجَزَتِ الْعُقُولُ »فرماید: در مناجات العارفین می 7جاد. امام س93
 (494)همان، ص: « جََاَلِكَ 

 عقول از درک کنه جمال خدا عاجزند.   

 (412: )همان، ص« الْعُقَلَاءِ  لََ يَ بْلُغُ كُنْهَهَا عُقُولُ ». در دعای قاموس کبیر آمده است: 94

 خدا نرسد. عقول عقلاء به کنه

نتیجة روایات این دو بخش، که اندکی از روایات فراوان وارده است، ناتوانی    

 عقل از درک خداوند است. 

 آن نسبت به غير خدا یروایات عدم شناخت عقل و کوتاهبخش سوم. 

سبحان راه  القشناخت خ به عقل از شناخت مخلوقات خدا عاجز است، چگونه   

ا رکه عجز عقل در شناخت غیر خدا شود میاشاره  یبه موارد ؟ اینکداشته باشد

 دارد.بیان می

 درک ریشة مسائل از قرآن  .9

ٌُ فِ »    كِتَابِ اللَّهِ وَ   یقاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ صلوات الله علیه: مَا مِنْ أمَْرٍ يََْتَلِفُ فِیهِ اثْ نَانِ إلَّ وَ لَهُ أَصْ
 (067، ص: 9)برقی، ج:« .الرِّجَالِ  عُقُولُ لَكِنْ لََ تَ بْلُغُهُ 

فرمود: امری نیست که دو نفر در آن اختلاف کنند، مگر اینکه در  7امام صادق   

 رسد.دارد، ولی عقول مردمان به آن نمیکتاب خدا پاسخ 

 این حدیث به عجز عقل از تفسیر کلام الله اشاره دارد.   

 عجز عقل از درک مقام امامت  .0

 ضمن خطبة جامع خود در تبیین امامت فرمود: 7رضاامام    

ُّ قَدْراً وَ أعَْظَمُ شَأْناً وَ أعَْلَى مَكَاناً وَ أمَْنَعُ جَانبِاً وَ أبَْ عَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ »    بْلُغَهَا ي َ  إِنَّ الِمَامَةَ أَجَ
ُِ بعُِقُولهِِمْ   (911، ص: 9)کلینی، ج «النَّا

 رسد.یی است که عقول مردمان به آن نمیوالاامامت چنان جایگاه    
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تخاب امام توسط مردم، ناتوان  حدیث فوق، عقل را از شناخت مقام امامت و ان   

 داند.می

 ناتوانی عقل از درک بهشت و دوزخ  .3

 فرمود: 7امام صادق

 (027، ص: 0)همان، ج:  «فِیهَا طاَرَتْ عُقُولُهمُْ فإَِذَا نظََرُوا إِلََ جَهَنَّمَ وَ هَوْلِهاَ وَ إِلََ الْجنََّةِ وَ مَا »   

 پراند.که مخلوقات خدا هستند، عقل را مینظاره کردن به بهشت و جهنم 

 ناتوانی عقل از آفرینش پشه  .4

 خلقت خداوند فرمود: هایضمن بیان شگفتی 7امیرالمؤمنین   

رَفَتْ كَیْفَ مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثهَِا وَ لََ عَ  و لو اجتمع جَیع حیوانها ... عَلَى إِحْدَاثِ بَ عُوضَةٍ »   
ُُ إِلََ إِيَجادِهَا وَ لتََحَيََّْتْ عُقُولُهاَ فِِ عِلْمِ ذَلِكَ وَ تاَهَتْ   (916ی، نهج البلاغه، خطبه )رض« السَّبِی

 عقل در علم ایجاد مخلوقات کوچکی مثل مگس متحیر است.   

 عقل از فهم امر الهی . ناتوانی 1

 گفت: یموس بهخضر فرمود:  7امام صادق

ُْ أمَْرُ اللَّهِ يَحْكُمُ عَلَیْهَا إِنَّ الْعُقُولَ ... »    )صدوق، علل الشرائع،  «لََ تَحْكُمُ عَلَى أمَْرِ اللَّهِ تَ عَالََ ذكِْرهُُ بَ

 (69، ص: 9ج:

 . ستا حاکمل ومر خداوند بر عقابلکه  ،خداوند حکم کند امرتواند در ل نمیوعق   

دهد که وقتی عقل به کنه مخلوق پی نبرد، ین روایات، اصلی عقلی را نشان میا   

 چگونه بر خالق خود احاطه کند؟ 

 بخش چهارم. روایات توانایی عقل در شناخت

در این بخش دو دسته روایت وجود دارد که در بدو امر، شناخت عقلی نسبت    

 شمارند.می واجببه خدا را اولاً ممکن و ثانیاً 
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 الف. روایات امکان معرفت عقلی

 ده شده است. اما این نشان دهندةدر برخی از روایات، از معرفت عقل نام بر   

کشف خود عقل نیست، بلکه اعطا و بخششی از جانب خدا به عقل است. توضیح 

آنکه: عقل مخلوقی والا مرتبه است، و مانند مخلوقات دیگر به معرفت خدا سرشته 

توان خود عقل را مفطور به فطرت الله یعنی توحید دانست. بدین ست؛ لذا میشده ا

روی فهم نهایی این دسته احادیث، تضادّی با روایات عدم شناخت عقلی نخواهد 

 داشت:

عَتِ الْعُقُولُ »دارد: در مناجات الذاکرین عرضه می 7. امام سجاد9  وَ عَلَى مَعْرفِتَِكَ جَُِ
 (919، ص 19)مجلسی، بحار الانوار، ج « الْمُتَبَاينَِةُ 

 همسان جمع شده است.دایا! بر معرفت تو، عقول غیرخ   

وری آه عقول، بر معرفت خدای متعال جمعکند کدر این دعای شریف تصریح می   

 اند.شده

أَسْألَُكَ وَ »کند، آمده است: روایت می 7ن طاووس از امام صادقدر دعایی که اب. 0
 (971مهج الدعوات، ص: )ابن طاووس، « فَطرَْتَ عَلَیْهِ الْعُقُولَ  یبتَِوْحِیدِكَ الَّذِ 

عقول را مفطور بر  در این دعای شریف امام صادق صلوات الله علیه صراحتاً   

 کند.توحید بیان می

 لْعُقُولَ فَطرَْتَ اوَ »خوانیم: امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میدر دعای عظیم مروی از . 3
وُسْعُ قَدْرِ الْعُقُولِ  عَلَى مَعْرفِتَِكَ، فَ تَمَلْمَلَتِ الْْفَْئِدَةُ مِنْ مََاَفتَِكَ، وَ صَرَخَتِ الْقُلُوبُ باِلْوَلَهِ، وَ تَ قَاصَرَ 

 (902)همان، ص: « عَنِ الثَّنَاءِ عَلَیْكَ 

کوتاهی عقول نسبت به اند؛ ولی در ادامه، از عقول بر معرفت خدا سرشته شده   

 آید.دا سخن به میان میثناء خ

   : آمده است –که در سطور پیشین، بخشی از آن نقل شد  –در دعای مسجد قبا . 4
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ياَتِ الْمُوَحِّدِينَ باِلشَّوَاهِدِ وَ الدَّلََلَتِ، وَ دَلَّ الْعِبَادَ عَلَى وُجُودِهِ  وَ ياَ مَنْ تَََلَّى لعُِقُولِ » الْبَیِّنَاتِ  باِْْ
 (929: ص )ابن مشهدی،.« الْقَاهِراَتِ 

 نشان می دهد که فاعل این تجلّی، خدای متعال است.« تجلیّ بر عقول»تعبیر    

شود، خوانده می هاکه در تعقیب فریضه 8وی از موسی بن جعفردر دعای مر. 1

 (11: ص ،9: ج )طوسی،« وَ عُقُولنََا عَلَى تَ وْحِیدِكَ مَجْبُورَةً »روایت شده است: 

 اند.خدا پوشیده شده عقول بر توحید   

 رساند که معرفت عقلی خداوند ممکن است. این احادیث می   

 ب. روایات وجوب معرفت عقلی

شود، در رفت عقلی لازم و ضروری قلمداد میدر این دسته روایات، در بدو امر مع

به صانع و اثبات معروف فطری د حالی که کار عقل اینجا صرفاً اقرار و اعتقا

 باشد، و به هیچ وجه عقل کاشف و معرّف خدای متعال نیست.می

دِيقُ باِللَّه وَ باِلْعُقُولِ »فرمود:  7امیرالمؤمنین .9 َْ  (422؛ ص0ج طبرسی،)« يُ عْتَقَدُ التَّ

ه به عقول تصدیق ب ایپذیرد، یتصدیق و اقرار به خداوند توسّط عقول صورت م

 شود.یخدا اعتقاد م

 (60:ص رانی،ح)« تُ عْتَقَدُ مَعْرفَِ تُهُ  وَ باِلْعُقُولِ »به بیانی دیگر فرمود: حضرتش . 0

 و به وسیلة عقول، معرفت خدا اعتقاد می شود.

َُ »فرماید: می مشهور مفضّل ثیدر حد 7. امام صادق3 جِهَةٍ مِنْ  الْخاَلِقَ  يَ عْرِ ُ  إِنَّ الْعَقْ
فَتِه َِ حَاطةََ بِ قْ راَرَ وَ لََ يَ عْرفِهُُ بماَ يوُجِبُ لَهُ الِِْ  (977)مفضل، ص: « تُوجِبُ عَلَیْهِ الِِْ

 ،به کنه خدا یمعرفت عقل به خدا از جهت اقرار است نه از جهت معرفت احاط   

 به صفات خدا هم ندارد.  یبلکه عقل معرفت احاط

ِِ فِ »فرمود:  7. امام رضا4 شْبِیهٍ، وَ مَذْهَبُ تَ التَّوْحِیدِ ثَلَاثةََ مَذَاهِبَ: مَذْهَبُ إِثْ بَاتٍ بِ  یإِنَّ للِنَّا
ثْ بَاتِ بتَِشْبِیهٍ لََ يَجُو بِلَا تَشْبِیهٍ  ، وَ مَذْهَبُ إثِْ بَاتٍ یِ النَّفْ  لََ يَجُوزُ، وَ  یِ زُ، وَ مَذْهَبُ النَّفْ . فَمَذْهَبُ الِِْ
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 (929)صدوق، التوحید، ص: .« بِلَا تَشْبِیهٍ  ذْهَبِ الثَّالِثِ إِثْ بَاتٌ الْمَ  یالطَّريِقُ فِ 

 ینف یردیگ ،تشبیه قبول خدا بر مبنای ییک رویکرد دارند:مردم در توحید سه     

ق و طری رویکرد اول و دوم صحیح نیست .بدون تشبیه قبول خدا اما وم:سخدا؛ 

 .است بدون تشبیه قبول خداوند فقط در رویکرد سوم یعنیدرست 

در این روایت سخن از توحید است، نه معرفت الله. با این توضیح که توحید در    

باب تفعیل، به معنای اقرار به یگانگی خداست، نه خداشناسی. پس کار عقل 

 همتایی خداست.خدا نیست، بلکه اقرار و اثبات بیشناخت 

 بخش پنجم. جمع بين روایات دو قسم روایت 

احادیثی که عقل را ناتوان از شناخت خدا  –مع بین دو گروه روایات در ج   

ده شبیان  هاییدیدگاه –بیند که عقل را در معرفت خدا توانا میداند و احادیثی می

 شود. است که برخی از آنها مرور می

 سخن مولی صالح مازندرانی   .9

 نویسد: می 7یل حدیث امیرالمؤمنینمولی صالح در شرح کافی ذ   

لكیفیّة  هذا تنزيه له تعالَ عن الرّؤية بحاسّة البَر، و شرح( و لكن رأته القلوب بحقايق الِيمان)»   
الرّؤية الممكنة له تعالَ. و لماّ كان تعالَ شأنه منزّها عن الجسمیّة و لواحقها من الجهات و الكیفیّات 

نزّهه  بحسب ما يمكن لبَيْة العقُ، لَ جرمو توجیه احَدقة إلیه و إدراكه بها و إنّّا يرى و يدرك 
عن تلك و أثبت له هذه. و أراد بحقايق الِيمان أركانه، و هي التَديق بوجوده و توحّده و أسمائه 

على (  يعر  بالقیاِلَ) احَسنى و سائر صفاته الثبوتیّة و السلبیّة. و قد أشار إلَ جَلة منها بقوله
ِّ ) أمر من الَمور. یینهم فالخلق لَنتفاء المشاركة بینه و ب دام تَرفّات لْنّ أق( و لَ يدرك باحَوا

ِّ لَ تتجاوز عن طرق المحسوسات، و أيد إدراكاتها لَ تتناول غيْ الجسم و الجسمانیاّت،  یاحَوا
 .و عال القدِ بعید عن عال الممكنات. و جناب احَقّ منزهّ عن تحديده بالَفات و الكیفیّات

لذواتهم و  لْنّ ذاته مباينة ،لَ بالذّات و الَفات و لَ بالَور و الكیفیّات (و لَ يشبه بالناِ)
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افه بَورهم و كیفیاّتهم ،صفاته مغايرة لَفاتهم إشارة إلَ طريق ( اتموصو  باْي) .و لَ يجوز اتَّ
معرفته يعني أنهّ موصو  بأنّ له آيات دالةّ على وجوده و علمه و قدرته و حكمته كما أشار إلَ 

فاقِ وَ فِ  یسَنُريِهِمْ آياتنِا فِ » اْيات بقوله تلك َ  یاْْ معرو  ) .« لَهمُْ أنََّهُ احََْقُ أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تبََينَّ
لْنهّ أرانا من علامات قدرته و عجايب حكمته و آثار إرادته مثُ السموات العلى و ( بالعلامات

 .و إن كان صامتاً  ،ائع العجیبة ما ينطق بوجودهالْرضين السفلى و غيْها من الَنائع الغريبة و البد
نّ أبَار الناظرين إلَّ أ ،و يدعو إلَ ربوبیتّه و إن كان خافتاً  .إلَ وحدانیتّه و إن كان ساكتاً  یو يناد
 مطالعة هذه العلامات على درجات متفاوتة و مقامات یإبَار هذه اْيات و قلوب العارفين ف یف

 (036؛ ص3شرح الکافی؛ ج)« متباعدة

 سخن علامه مجلسی  .0

ََّوْمِ وَ »فرماید: که می 7اعلامه مجلسی ذیل حدیث امام رض    لیَْسَ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ ال
اَ الْعِبَادَةُ فِ  ََّلَاةِ إِنَّّ  یقدرته و عظمته بالتفكر ف یالتفكر ف یأ»نویسد: می« .التَّفَكُّرِ فِ اللَّهِ  یال

 یهم السلاملالْخبار الْخر أو بالتفكر فیما جاء عن الله و حججه ع یعظمة خلقه كما فسر به ف
 (069 ؛ ص 3بحار الأنوار؛ ج)« ذلك یف

َِ لََ يَ زاَلُ لَهمُُ الْمَنْطِقُ حَتََّّ »که فرمود:  7ن ذیل حدیث امام باقرایشان همچنی     إِنَّ النَّا
عْتُمْ ذَلِكَ فَ قُو  نویسد: می« ءٌ یْ سَ كَمِثْلِهِ شَ لیَْ  لَّذِيالُوا لََ إلِهََ إِلََّ اللَّهُ الْوَاحِدُ يَ تَكَلَّمُوا فِِ اللَّهِ فإَِذَا سمَِ

ز الله فاقتَروا على التوحید و نفي الشريك منبها على أنه لَ يجو  یإذا سمعتم الكلام ف یبیان أ»
 یوا الكلام فر الكلام فیه و تبیين معرفته إلَ بسلب التشابه و التشارك بینه و بين غيْه أو إذا أج

 (064؛ ص)همان«  الجسم و الَورة فقولوا ذلك تنزيها له عما يقولون

  ميرزا حبيب الله خوئی. 3

 کلام ایشان ذیل حدیث هشتم بخش اول همین نوشتار نقل شد.    

  ميرزا ابوالحسن شعرانی .4

فمن وصف اللّه فقد »مرحوم شعرانی در حاشیة شرح کافی مازندرانی ذیل جملة    
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وجه جمع میان دو گروه  این کلام را از توحید مفضل نقل می کند و آن را« حده

 داند: روایات می

وجب له من جهة توجب علیه الَقرار و لَ يعرفه بما ي الخالق يعر  ان العقُ: »فى توحید المفضُ   
ه قیُ لهم ب الَحاطة بَفة فان قالوا فكیف يكلف العبد الضعیف معرفة بالعقُ اللطیف و لَ يحیط

انّا كلف العباد من ذلك ما فِ طاقتهم أن يبلغوه و هو ان يوقنوا به و يقفوا عند أمره و نهیه و ل 
يكلفوا الَحاطة بَفته كما أن الملك لَ يكلف رعیته أن يعلموا أ طويُ هو أم قَيْ، أبیض هو أم 

اب لَ ترى أن رجلا لو أتى بأسمر و انّا تكلیفهم الَذعان بسلطانه طاعة و الَنتهاء الَ أمره، أ
الملك فقال أعرض على نفسك حتَّ اتقَى معرفتك و الَ ل اسمع لك كان قد أحُ نفسه العقوبة 
فكذا القائُ انه لَ يقر بالخالق سبحانه حتَّ يحیط بكنهه متعرض لسخطه فان قالوا أو لیس نَفه 

ة فانا نعلم ر و لیست صفات احاطفنقول هو العزيز احَكیم الجواد الكريم قیُ لهم كُ هذه صفة اقرا
أنه حكیم و لَ نعلم بكنه ذلك منه و كذلك قدير و جواد و ساير صفاته كما قد نرى السماء و 
لَ ندرى أين منتهاها بُ فوق هذا المثال بما لَ نهاية له لَن الَمثال كلها تقَر عنه و لكنها تقود 

 (013 ؛ ص4؛ جالْصول و الروضة-شرح الکافی) «.العقُ الَ معرفته

 الله محمد تقی شریعتمداری تآی .1

 لَ يدرکهدر نخستین خطبة نهج البلاغه ) 7یح حدیث امیرالمؤمنینایشان در توض   
 نویسد: ( میبعُد الهمم و لَ يناله غوص الفطن

حاصل این دو جمله این است که برای معرفت حقیقت ذات حق نه تلاش »   

کدام نتیجه بخش نیست. ... شناخت او به پیگیر و نه تیزهوشی و دقت، هیچ 

 )شریعتمداری، توحید از دیدگاه .«ناشناخته بودن است و لهذا طمع در این مطلب نباید کرد

 (907، ص 1قرآن و نهج البلاغه، سفینه، شماره 
  الله سيد جعفر سيدانتآی .6

 ذیل حدیث امام« مباحثی در الهیات رضوی»ایشان در چهارمین فصل کتاب    

که در صدر این نوشتار نقل شد، توضیحات مبسوطی آورده است. در  7جواد
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آورد، جمع بین توهّم و عدم توهّم را میهمین فصل، کلام قاضی سعید قمی در 

ل از علامه لامی مفصکه خلاصة آن قبول توحید با نفی تعطیل و تشبیه است. نیز ک

اشتراک لفظی است. آنگاه کند که اطلاق شیء بر خداوند، از باب مجلسی نقل می

)سیدان، مباحثی در کند. تأیید می 7هاد به حدیث امام رضاهمین مضامین را با استش

 ، نقل به تلخیص(993 – 11الهیات رضوی، ص 

 گيرینتيجه

با بررسی روایات فراوانی معلوم شد، عقل از شناخت خدا ناتوان است. این    

روایات بیان شده است، که به چند نمونه اشاره مطلب با تعابیر گوناگون در ادعیه و 

 گردید.

شود که در بدو امر، عقل را گروه دیگری از روایات هم یافت میدر این میان    

 امام صادق صلوات الله علیهنسبت به شناخت خدا دخیل می دانند. دیدیم که امّا 

 کند:روشن میرا  یشناخت عقلحیطة  یبا مثال در روایت توحید مفضل

ر که او را وادار به اقرا دشناسیرا چنان م ندهآفرین ،: عقلگوییمیاین اساس م بر»   

ف ا مکلّضعیف ر ةبگویند: چگونه بند اگر نه چنان که به او احاطه پیدا کند. ،کندیم

به اوست؟ در  ةساخته که به عقل او را بشناسد و حال آنکه عقل او قاصر از احاط

تلاش  یباید تا حدّ ین تا حدّ توان و طاقت مکلّفند. یعنشود: بندگایپاسخ گفته م

مکلفّ  ناینا .داو را بشنوند و فرمان برن یکنند که به او یقین پیدا کنند و امر و نه

د که کنینیستند. چنان که پادشاه بر زیردستانش واجب نم یابه شناخت احاطه

به  بلکه او اقرار و اعتراف ؟گون سفید است یا گندم ؟بدانند او کوتاه است یا بلند

 یبه آستان پادشاه یکه فرد یوقت یبینیطلبد. نمیخود را از مردم م هایفرمان

من بنمایان تا تو را خوب بشناسم وگرنه سخنانت  رخود را ب»بگوید:  ، اگررسدمی

نها ت ی بگویدکساگر گردد. نیز یسزاوار عذاب و عقاب آن پادشاه م ،شنومیرا نم
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را  شخود م،بر او احاطه یاب مکه بتوان مکنیگر اقرار مه خداوند آفرینشب یهنگام

آوریم و یبگویند: آیا او را در وصف نم اگر افکنده است. یدر معرض خشم اله

دهیم: تمام این صفات، یم پاسخ او عزیز، حکیم، جواد و کریم است؟»گوییم: ینم

 .یابیمیاست امّا کنه آن را نم «حکیم»دانیم که او یاقرار است نه احاطه. م یبرا

و دیگر صفات نیز همین گونه است. چنان که گاه آسمان را « جواد»و « قدیر»

ان آن آگاه به پای ینگریم ولیدریا را م .بریمینم یبه جوهر و کنه آن پ یبینیم ولیم

بیان  از هامثال ةاست و هم هامثالپایان است و برتر از تمام این ی. بلکه او بتیمنیس

 ةبگویند: چرا عقاید دربار اگر شناخت اوست. یبرا ی. امّا عقل راهنمایآن ناتوانند

 ی: زیرا اوهام از درک مقدار عظمت و سترگشودیداده م پاسخ او ناهمگون است؟

او را بشناسند و  خواهندیاو عاجز است. گاه مردم با اوهام ناتوان و ضعیف خود م

ترند چند که در خفا از او پست ین که از ادراک اموربه او احاطه پیدا کنند. اینا

 (971ص:  توحید مفضل،) .«یابندیو به او احاطه م شناسندیچگونه او را م ،ناتوانند

 در نتیجه جمع بین این دو دسته روایت به شرح ذیل است:   

این تضاد بین روایات شناخت عقلی و عدم شناخت عقلی خدا بدوی است و    

 نفی تشبیه برطرفدر نظر نهایی این اختلاف با رجوع به آموزة نفی تعطیل و 

روایات عدم توانایی عقل در شناخت خدا، علاوه بر جنبة نقلی، تنبّهات و شود. می

 دهند، لذا شناختائه میعدم شناخت عقلی از خدا ار تذکّرات عقلی نیز نسبت به

دود تواند نامحلف عقل است. مثل اینکه محدود نمیاحاطی عقلی نسبت به خدا مخا

 را بشناسد.

معرفت خدا سرشته عقل مخلوقی والا مرتبه است و مانند مخلوقات دیگر به    

دانست.  «معرفة الله»توان خود عقل را مفطور به فطرت خدایی یعنی شده است. لذا می

وایاتی که در آن از معرفت عقل نام برده شده است، نشان دهندة کشف خود پس ر
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عقل نیست، بلکه اعطا و بخششی از جانب خدا به عقل است. و البته این شناخت 

 نیز که به معرفّی خداست، معرفت محاطی است نه احاطی.

شود که عقل، کاشف خدای متعال ررسی تک تک این روایات معلوم میبا ب   

 ، بلکه کارکرد او صرفآً اقرار به صانع و اثبات معروف فطری است.نیست

یرا باشد. زمیروایاتی که در آن سخن از توحید است، غیر از روایات معرفت الله    

ختار فعل عاقل م -به معنای اقرار به شبیه نداشتن خدا  -معرفت فعل خدا و توحید 

 است.

خدای  ولی ؛تعقّل یاتصورّ  یا است حواسّ یا ،اشیاءنسبت به  انسانشناخت  راه   

 کنداثبات می وجودش را عقل .معقولنه و  متصوّرنه  است، محسوس نهمتعال، 

ت شناخت مخلوقات، از او به دسکند و شناختی مانند نفی مییعنی فقط نبودنش را 

 دهد.نمی
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